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1. Introduction 

Today the word "Pahlavi" is used for Zoroastrian middle Persian works in 

"Pahlavi Transcript" (Tafazoli, 1888, p.12). The result of polyphony of some 

signs of Pahlavi script and the similarity of some other signs is that one word 

can be read and understood in different ways. The name "ائجثفل" vīrāf/vīrāz 
in Ardāvīrāfnāmeh is like such a word. Because the word "فل" in Pahlavi has 

the same sign as the letters "P/F" as well as the letter "Z" , and adding the 

letter   ح(ز ( after  )آ )غ can be written like "ثفل". Therefore "ثفل" shows the 

forms āp/ āz/ āf (and in new manner of reading is: āb/water) (Vatanmehr, 

2016). Another letter which causes duality in reading this name is "ج"  with 

two phones "r"  and  "l" which results in two types of reading, i.e., " nīrāp/ 
nīlāp" . 

2. Methodology 
In studying Ardāvīrāfnāmeh, considering the similarity of the names 

" ئجثفلا " (vīrāf) and ( اج : ثفل/var ī āp = water lake) in writing and reference to  
ت السصدغ : ز /āp ī kabōd= Dark blu) brought the question is that is there any 

connection between this name and the combinations? In order to find the 

answer, the researcher has started collecting data through  library research 

and for researching the meaning of this name,  morphology method was used 

. 
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3. Discussion 

Two names, in the first chapter, paragraph 19 of Ardāvīrāfnāmeh, are 
introduced: Ardāvīrāf and vēh šāpōhr. In Eliade point of view  Ardāvīrāf is 

related to Shamanism. In Shamanism the ghost of Shaman, in rapture of 

tender custom or life renewal, has left his body  and rises to the sky or to the 

depth of the lowest world ( Eliade,2014). 

By considering the mentioned connection between Ardāvīrāf and 

Shamnism custom , we investigate the name of Ardāvīrāf. This name is 

composed of two parts: Ardā and Vīrāf . Based on Zhinio's belief, the term 

ahlav/ardā (Avesta:ašavan) relates to the other world (Gignoux, 2015, p.17-

18). The second part of this name is "ائجثفل" (vīrāf/vīrāz), which because of 

ambiguity in Pahlavi transcript, there is no agreement on the way of its 

reading .( same, 14 to 16). 

As mentioned before, in Pahlavi transcript, some words can be read in 

different manners because  some phonemes are  polyphonic. The word  ائجثفل
is the same as these words, which can be read in the following forms: 

nīlāp/nīrāp and vīrāp/vīlāp. Martin Huge also has used this word as virāja, 
virāya, virāzh (Huge, 1978, p.219). In chapter 10, Ardāvīrāfnāmeh mentions 
itself as gradient and uses some similes which have delicate ambiguity. In 

this chapter, Viraf is addressed as follows : 

. گز اج : ثفل : چثبغ  : وصدت ها شئش ا#  ج وثفدتات    ائً ا# جی  لاثفل اسغئ
(I̕ ll show you that lake of wet wood which is on me) (Gignoux,2015, 

p.190) 

. .ت ها ؤ چثبغ باغ  تچصدت : جی    اشات اج: اچاجئ سصدغ : زلات ا ئالت ئاه ؤ 
  شئش ا#  ج  وثفدتااثفدت.

(and showed a great water lake from dark blue and said: there is water that 

going from the wood that you set up on me) (Gignoux, 2015, p.56) 

In this section, three points have been mentioned: first: Fire annoyed from 

water, second: dark blue water lake, and third: burning wet wood . 

So, the name  ائجثفلcan be read in three ways: 1) Where there is a mention 

of annoyed fire from water, it can be read as "nīrāp". and be considered as 
NYRA+āp  combination: (  NYRỷ: fire =[ائجصقث](water ثفل  + fire  ائج

(Mashkour, 1967, p.35) 

2-There dark blue (Kabod) water ( لات: ی سصدثث  ): This name can be read 

"nīlāp" (ائج  dark blue+  water) [nīl: a plant material and blue or azure ثفل  
color. Middle Persian(Farsi) nīlis results from main Indian . In Sanskrit nīla, 
is blue, azure ,black .(Hassandost, 2014) 

3-Where there is a mention of annoyed wet wood from fire , it can be read 

as nīlāp/nīrāp/vīrāp. By considering the first part of the word vīra/nīra/nīla 
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and their meanings relation with wood some samples have been provided 

from dictionaries: 

A) Vīra: [vrāsakan: sandalwood: Av: variša- wood(Baghbidi, 1390)]; in 

rotation beginning v to b˃Hassandoust§141: [barsam: branch tree˃ burz- 

˃cover(Hassandoust,1393)]; in rotation r to l˃same§222: [bālāl:column of 
mansiom˃op: bārādār-(same,1393)]; in rotation beginning vi to g˃same§85:[ 

gurz: wooden or ferrous weapen, in Armenian˃ varz:hand stick (ibid.). 
B) nīra/ nīla: [nard: the tree trunk˃ op: nartā-/ Farsi: nardebān, ladder 

apparently from nard-(same,1393)]; in rotation rd to l˃ same, §223:[ nāl: say 
nay; Farsi: ney˃op: nādi-/ apparently from indigenous: nār: wheat field, 

Straw, Straw(ibid.).  

 Frequent revisions, numerous translations, and different forms in 

describing the story of vīrāf', show the significant position of this work and 

this character. How  could a  name with such an importance have no 

example in its literature and culture except Viraz, whereas, a name like nīāp 
remained even on geographical places and the name of Send River "Send" 

and the other name of "Jondi Shapor" were nīāp (Dehkhoda, 1995). Here, It 
can be found that both  vēhšāpōhr and nīāp originally address one thing. 

Although vīrāz has been mentioned in Avesta, this name is used in 
combination of names such as vīrāzdōxt, vīrāzbande, etc., were it is put at 
the first part of the name, but in Ardāvīrāf, it has been placed in the second 
part of the name. 

3. Conclusion 

1- Ardāvīrāf travel is related to Shamanism customs. 
2-By considering the 10th chapter of the book, we can relate ائجثفل with 

annoyed fire from water (nirāp) , azure water lake (nīāp) and wood 
(vīrāp/nīlāp/ nīrāp), among these three, (nīāp) as  wet wood burners is 
considered  more correct . 

3- nīlāp is used in geographical names too. 
 

Key words: Pahlavy script, shamanism, Ardāvīrāz, Ardāvīrāf, Nilāp, ائجثفل. 
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 مجلةّ مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751 تابستانو  بهار، پنجمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

 راآوامم؛يارداو در «ائجثفل»جپهلو ةواژ رامونيپ جنظر
 ∗تر زميه ة وزانود: راپيو

 9 مهرمريم وطن                                                                                                                      

 چکيده

ای به خح پهلوی است که از نظر پرداختن به سفرهای شهودی و ارداویرافنامه، اثر شناخته شده   
های بسیار از متن رونوشتتلاش در اثبات حقانیت دین زرتشتی اهمیت بسزایی دارد. جدای از 

هایی نیز به فارسی، پازند، سانسکریت، گجراتی و نیز صورتی از نظم آن در دست پهلوی، نونوشت
کجای این آثار به معنای نام شخصیت اصلی )ارداویراف( و چرایی انتخاب این نام است. در هیچ

پردازد. ام ویراف و چرایی آن میای پیرامون معنای نای نشده است. این پژوهش به بیان نظریهاشاره
هایی که به ارتباط بین آیین هایی که در متن کتاب ارداویرافنامه آمده و نیز اشارهبا توجه به نشانه

دست  ویراف() «ائجثفل»ای پیرامون نام توان به نتایج تازهشمنی و خلسۀ ارداویراف شده است، می
ها و های پهلوی و بازنگری و بازخوانی آنرخی واژهخوانی بپیدا کرد. از سویی، قابلیت چندگونه

« آتش»ی است که موبد به «های ترهیزم»که پیامد « دریاچۀ آب کبود»از سوی دیگر، اشاره به 
های نیلاپ ]نیره )چوب(+ آب[  نیلاپ ] نیره)آتش( +آب[ و نیز نیلاپ انداخته، ترکین

نام  افکند. در این میان، وجود دوهش را پیهای این پژو]نیلی/کبود+آب[ را نمایاند و پایه
برای موبدی که از خلسه بازگشته و اشارۀ پژوهشگرانی چون فیلیپ « وهِ شاپور»و « ارداویراف»

ژینیو و میرچا الیاده به وجود ارتباط بین خلسۀ ارداویراف و آیین خلسه شمنی، پژوهشی را در این 
شوند، جدای از میسانی که به جهان مردگان وارد زمینه موجن شد که نشان داد در این آیین، ک

دو نام تواند زاویۀ دیدی تازه در اند و این مسئله می«نام جاویدان»نام زمینی، دارای نام دوم یا 
«  ائجثفل»پهلوی  هدف از انجام این پژوهش، تلاش در شناخت واژهداشتنِ موبد به ما بدهد. 

رفتن آن و برداشتن گامی دیگر در راه شناخت واژگان کهن کارساخته شدن و به چیستی و چرایی
 است.    

 ، ائجثفل.متن پهلوی، ارداویراف،  خلسه،  نیره،  نیلاپکليدج: هاج واژه

                                                           

 03/03/1753 :مقاله نهایی پهیرش تاریخ                                             10/02/1753: مقاله دریافت تاریخ ∗
 Aturpatkan57@gmail.com                                  :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

، ايران.ه ولايت ايرانشهرکار وا ی ار د آرهو  و زبانهاج با تانی دانشگا .1   
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 مم مقدّ .9
م. در جنوب و جنوب 300پ.م تا حدود  700های بین فارسی میانه یا پهلوی، در سال

تی به را برای آثار فارسی میانه زرتش« پهلوی»غربی ایران رایج بوده است. امروزه اصطلاح 
  .(12: 1733)تفضلی،  برندبه کار می« خح پهلوی»

بودن یک نشان و شباهت نوشتاری حروف پهلوی ر وی، چندآواهای خح پهلویژگی از
کند، پدیدار می هاتشابه بسیاری بین واژهنویسی ر است. این ویژگی، بویژه هنگام پیوسته

توان یک واژه را به چند شکل خواند و معنا کرد. عدم یکدستی خوانش می کهایگونهبه
ها را بازنگری کرده و به دهد که آنها در بین پژوهندگان، به ما این اجازه را میاین واژه

ک ستَجَاشاره کرد به نام گُ متنیتوان به برای نمونه میها، بازخوانی کنیم. یاری برخی نشانه
، در معرفی ابالیش آورده است: وی زرتشتی مرتدی است به نام عبدالله که لی. تفضّابالیش

اورمَزد نام داشته است، به علت ابهام خوانند و قبلای دَیت نام او را ابالیش میبر حسن سنّ
جا که ابالیش با لقن گجستگ دانیم. از آنالفبای پهلوی، صورت درست این نام را نمی

ن اسم، نام وی پس از گرویدن به اسلام باشد. )ن. : تفضلی، )ملعون( ذکر شده، باید ای
  (.179تا   174: 1733
با توجه بنگاریم، پهلوی  گونۀبه  واج به واج لله و ابالیش رااچون عبد، 1هنگارندبه گمان  
لله ارسیم: عبدمی نوشتاربه این دو  تواند نوشته نشود،می « اُ » ۀلله واکاکه در نام عبدبه آن
که ابالیش خوانش نادرست توان انگاشت ( و میغجثفقثغنو ابالیش ) ثجثفقث(غن)

 عبدالله به خح پهلوی باشد .
فرایین، نتیجه درست نخواندن فرخان در »باره، نُلدکه نیز در جایی آورده است: در همین 

 .(903:  1733 ،شهیدی مازندرانی«)کتاب پهلوی است
دلیل و یراف/ ویراز( در واژۀ ارداویرافنامه، که بی)و« ائجثفل»از این دست است نام  

 تواند باشد.معنا نمی

 بيان مسئلم رح و . 9ه9
که در « فل»خواندن این نام )ارداویراف/ ارداویراز( آن است که حرفدلیل دوگانه  

در پهلوی، «. ز»  است و هم نشان حرف« پ/ ف»های پایان این نام آمده، هم نشان حرف
: 1759مهر، )وطن شودنوشته « ثفل»تواند به گونۀ )غ( می« آ»)ح( پس از « ز »ترکین حرف 

های: آپ/ آف/ آز )به شیوۀ نوخوانی: آب( دهندۀ صورتنشان« ثفل»( و به این ترتین 40
که گروهی به حدی است که با وجود آن« ئجثفلا»(. تفاوت در خواندن نام 72است. )همان:

گویند. یکی دیگر از می« ارداویرافنامه»اند، نام کتاب را را انتخاب کرده« ویراز»نام 
 «ل»و » ر»دو آوای با است  «ج »کند هایی که در خوانش این نام ایجاد دوگانگی میحرف

آید. میدو بر رد و البته یک معنا از آنرا در پی دا «نیراپ»و  «نیلاپ»که دو گونه خوانش 
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های دارای ر را در دورۀ باستان رد کرده و نام Lر اگرچه گروهی از زبانشناسان، وجود واج 
ت نرسیده است و گروهی شمارند، این نظریه هنوز به قطعیّر را واژگان بیگانه برمی Lواج ر 

دیگر »رودیگر اشمیت در مقالۀ خود با عنوان  اند، از آن جمله،دیگر با آن مخالف
است که زبان فارسی باستان و  بدان پرداخته و بر این نظر« های ایرانی باستانگویش

های اوستایی، تنها دو زبان از شمار فراوانی زبان و گویش در باستان است. شمار قبیله
پارسی در پارس و تفاوت گویش فارسی باستان با زبان نوشتاری هخامنشی دلیلی بر این 

ر تبدیل  rهندوایرانی را به ر   L*های فارسی باستانکه برخی گویشعاست، بویژه آنمدّ
های اند. در روایات یونانی نیز شماری از نامرا بدون تغییر نگه داشته اند بلکه آننکرده
 ([191تا  192: 1750خورد. )ن. : اشمیت، ر دار به چشم می Lایرانی ر 
قابل اعتمادترین ترجمه از » کتاب ارداویرافنامه، تصحیح فیلیپ ژینیو، که به قول چرتی  

(، پایۀ این پژوهش قرار گرفته است و ما در تناسن با نام 114: 1759چرتی، » )این اثر است
های مستقیم که به ایم مگر در نقل قولرا انتخاب کرده» ارداویراف»کتاب، خوانش 

 آمده باشد.« ویراز»صورت 
اتفا  نظر وجود ندارد، در این پژوهش تلاش شده «  ائجثفل»جا که در خواندن نام از آن
های به کار رفته در متن، شکل درست آن نمایان شده و یا دست کم به یاری نشانهاست تا 

 گامی در این راه برداشته شود.
 . پيشيوة پژوهش0ه9
است،  هخوری بر روی متن ارداویرفنامه انجام شدهای بسیار و دراگرچه پژوهش 

های . تنها اشارهنشدیافت رفتن این نام کارشدن و بهپژوهشی ویژۀ  چیستی و چرایی ساخته
برای نمونه، فیلیپ ژینیو در  گهرایی بر ابهام این نام و خوانش و معنای آن شده است.

یراف و نیز ویراز اشاره های ویراب، وباره با اشاره به ابهام خح پهلوی، به خوانشاین
ر در های بسیاری از این اث(. با این وجود نسخه17تا 14:  1754)ن. : ژینیو،  استکرده

 به ،آسادست است. کتایون مزداپور در مقدمۀ کتاب ارداویرافنامه به کوشش جاماسپ
 :است آورده و کرده اشاره اثر این بر پژوهش گسترۀ
 شده ترجمه گجراتی و سانسکریت به نیز و دارد پازند به تحریری پهلوی، از جز ارداویرافنامه 
 شعر به را آن سمیعی السلطنهادین مرحوم... است هدرآمد فارسی قدیمی نثر و نظم به همچنین و است
 ژاله یاسمی، رشید بهار، مهرداد به توانمی متن این پژوهشگران دیگر از. استدرآورده فارسی
 ژینیو، فیلیپ به ایران از خارج هایپژوهش بخش در و انوشیروان دستور عفیفی، رحیم آموزگار،

 دستور آسا،جاماسپ جی هوشنگ دستور بارتلمی، وست، ویلیام ادوارد هوگ، مارتین بوپ،.ا.ج
 به را آن  که کرد اشاره( هجری هفتم قرن شاعر)پژدو بهرام زرتشت نیز و آساجاماسپ جیجاماسپ
   (  3تا  9:  1751آسا،  ن. : جاماسپ. )است درآورده نظم
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 . ترورت و اهميت پژوهش3ه9
که تنها آید، بیش از آنو مفهومی که از آن برمی های کهن و معناها و واژهپرداختن به نام   

بررسی ساختار نوشتاری واژگان باشد، پی بردن به چرایی آن و دریافت معانی پنهان و 
هایی که حتی در ها و نامبویژه دربارۀ واژه  های کهن استشناخت فرهنگ نهفته در متن

و مناسک کهن و فراموش شده ها خوانش آن نیز یکدستی وجود ندارد و در متن، به آیین
های تازه در این زمینه، نقد و پیشنهادهایی را در پی خواهد پردازیکند. نظریهاشاره می

رفته گامی به پیش خواهند بود. بررسی واژگان، یکی از کارهای همداشت که روی
غول شناسی است که همیشه پژوهندگان و اندیشمندان را به خود مشارزشمند در زمینۀ زبان

های گوناگون یک که با خح پهلوی و نوشتار ویژه و خوانشکرده است  بویژه هنگامی
ای در میان نوشتارهای پهلوی به چشم باشیم. در این میان آثار برگزیدهواژه سروکار داشته

های نظم و نثر های گوناگون در قالنها پرداخته شده و بازنویسیخورد که بسیار به آنمی
اشاره کرد که « ارداویرافنامه»توان به کتاب با خود همراه دارد. از این میان می و ترجمه را

خورد. به همین دلیل با نگاهی تازه و به نمیچشمدر خوانش نام و معنای آن یکدستی به
م یهایی که در فصل دهم کتاب ذهن من را به خود مشغول کرده بود، برآن شدیاری نشانه

شمارۀ ثبتی ) K20Ԑ K20bتا دربارۀ این نام و ترجمان آن پس از دیدن نسخۀ خطی پهلوی 
74209429/ acc.no5324 در کتابخانۀ مرکزی و اطمینان از شکل نوشتاری آن، به پژوهش )
 م. یبپرداز

 

 و برر ی ه بحث0
 . ارداويراآوامم9ه0  

ارداویرافنامه، کتابی است به خح پهلوی ساسانی یا فارسی میانۀ زرتشتی. زمان نگارش 
ای مان نگارش این اثر را با توجه به اشارهاست، کارلو چرتی زدرستی مشخد نشدهمتن به

تا  705مارسپندان شده است، به پس از پادشاهی شاپور دوم)که در ابتدای اثر، به آذرباد
( ولی ماتسوخ تحریر ارداویرافنامه را در 117: 1759)ن.ب. چرتی، دهد. .م( نسبت می735

( و در 155: 1715تسوخ، )ن. ب. ماداندمربوط به پس از ساسانیان میشکل کنونی خود 
چون اردشیر بابکان به »دستنویس فارسی، آشکارا به زمان اردشیر بابکان اشاره شده است: 

پادشاهی بنشست دستوران و موبدان که در آن روزگار بودند همه را بنزدیکی خویش 
 (. تفضلی دربارۀ زمان نگارش کتاب آورده است:17: 17717 کتابخانه مجلس،» )خواند...
در تحریر پهلوی احتمالا اشاره به تدوین اولیه کتاب در دوران انوشیروان » شاپوروه»شاره به ا 

رتری، احتمالای در پارس دارد. ...کتاب، به صورتی که اکنون در دست داریم به زبان پهلوی مت خّ
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ل داردکه کنیم. به این سبن احتماجای آن مشاهده میاست و نفوذ زبان فارسی را در جاینوشته شده
 (.175: 1733ت لیف نهایی کتاب در قرن چهاوم)یا پنجم هجری( انجام گرفته باشد. )تفضلی، 

 خوانیم: در فصل نخست کتاب میفصل دارد.  101این کتاب 

 -ها و باورها و الحاد و شک و اختلاف رأی در جهان به پیدایی آمد )های بسیاری از کیشگونه
هوفروهر( انوشه روان آذر بادمارسپندان زاده شد که بنا بر نوشته دینکرد  که مرحوم )=پیدا شد( تا این

برای آزمایش دینی بر سینۀ او روی گداخته ریختند... این دین در آشوب و مردمان در گمان )= 
غم بودند و دستور دیگری بودند ]که[ از این جهت برخی اندوهمند و پر 2مردانشک(  بودند. پس مغ

ها و گاه آتشکده فربی ]فرنبغ[  پیروزگر خواستار انجمن شدند و بسیار گونه سخنها در درو آن
باید چاره خواهیم و کسی از ما برود و از مینوان آگاهی آورد تا مردمانی باره بود که ها در این اندیشه

و  که در این جهان هستند بدانند که این یسنا، درون و آفرینگان و نیرنگ و پادیاب )= طهارت(
آوریم به ایزدان رسد یا به دیوان، و به فریاد روان ما رسد یا یوژداهری )= طهارت( که ما به جای می

)ن. : ژینیو، « نه. پس با موافقت دستوران دین، همۀ مردم را به در آتشکده فربی ]فرنبغ[ فراخواندند.
 ( 44تا  47:  1754

باره وی آن است، در اینگمان متایخرتر از متن پهلدر دستنویس فارسی که بی
 است: آمده

پادشاهی بنشست... دستوران و موبدان که در آن روزگار بودند همه را ه چون اردشیر پاپکان ب
خواهم که دین راست درست که ایزد عزوجل به خلق نزدیکی خویش خواند و گفت که میهب

به درگاه شاه اردشیر انبوه شدند. نمایید.. چهل هزار دستور ه من بازفرستاد و زراتشت خبر آورد... ب
 (.17: 17717ثبت:  )کتابخانه مجلس، شماره

در نتیجۀ این نشست، از بین هفت موبد، یکی برای انجام این سفر مینوی انتخاب  
سه تن و از میان سه، یک تن ویراز  ،تن پس آن هفت مرد نشستند و از میان هفت»شود: می

 .(49)همان : « ور هم گویندشاپنام برگزیدند و نام او را وه
ژینیو در این .  7در متن، دو نام برای موبد آمده است: ارداویراف و وِه شاپوربینیم که می
 است:باره گفته

طور که باید گیرد که این نام تا به امروز آندر فصل یک بند نوزده، ویراز نام دیگری به خود می 
-Vehو سپس وه شاپور   NišāPūrنام را قبلای نشاپور است. اینمورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته

šābūhr های جغرافیایی که تا این حد معروفند که توضیح دهند که چگونه ناماند و بدون اینخوانده
 (15تا  11)همان:  در عین حال نام خاص افراد نیز هستند.

د )ن. : کتاب ارداویرافنامه، که در دستۀ متون مربوط به کشف و شهود قرار دار
شرح سفر ارداویراف به جهان مردگان و دیدار از بهشت، همیستگان و  ،(1733تفضلی، 
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یزد راهنمای وی در اهلو و آذراانجامد و سروشروز به طول میدوزخ است که هفت شبانه
 (. 90تا  45: 1754)ن. : ژینیو،  این سفر هستند

مه، به دست خود ارداویراف دهد نگارش این سفرناآید، نشان میچه از متن برمیآن
ویراز »نیست. وی، راوی سفر است. به این دلیل متن از زبان سوم شخد نوشته شده است: 

و آنان دبیر فرهیخته «. دبیر دانا و فرزانه آورید»باج گرفت و خورا  خورد...و فرمود که: 
 و فرزانه آوردند و او پیش وی نشست و هر چه ویراز گفت درست و روشن و واضح

 ( .90)همان :« نوشت.
به توصیف پارسایان و بهشت و برزخ  19تا  4های فصل کتاب، تنها فصل 101از 
تا پایان کتاب، توصیف دوزخ و پادافره و تنبیه گناهکاران است.  17پردازد و از فصلمی

گشاید. امروزه آسانی فهرستی از باورهای مردم آن زمان را پیش رویمان میاین متن به
ین اثر، جدای از بیان سویۀ دینیِ مردمان عصر ساسانی، در شناخت باورها و اندیشۀ ارزش ا

 شکل گرفتۀ آنان است. 
های نوشتاری و ا از پیچیدگیهدر نگاه نخست، زبان متن بسیار ساده است و واژه

هستند. فیلیپ چه در بندهش از آن سراغ داریم ر به دور مانند آنچنددستگی خح ر 
های نوشتاری این اثر اشاره کرده است. از جمله: ( به برخی ویژگی27تا  22 :1754ژینیو)

کننده و نمایانگر دقتی رونویسرا ناشی از بی وجود جملات نامربوط به متن که آن
های واژگانی نحوی در متن که نشانی از داند  نمونهمنظم میپی و نادرهای  پیاقتباس

« همی»گرایی، کاربرد ادات ی دری آمیخته است مانند: فارسیپهلوی مت خر دارد و با فارس
به « کهرطوکه، همانبرای این»در معنی  kēپیش از اسم مفعول یا زمان حال اخباری، کاربرد 

 به دفعات پیش از فعل.  bē   کاربرد ادات kūجای 
شف و کارلوچرتی، هستۀ مرکزی داستان و موضوع رساله را به دلیل شباهت آن با ک 

های دینی، قدیمی ولی زبان متن را در پی تراستایی آن با دیگر سنّشهود کرتیر و هم
 داند. ها، آشکارا جدید میآراییها و نوبازنویسی

وی، نخستین چاپ این اثر را مربوط به قرن نوزدهم و به دست هوگ و وست و در پی 
کند که بعدها همین اثر های دستور هوشنگ جاماسپ آسا معرفی مینوشتمقایسۀ دست

ای بر این کتاب کار خود را نامهبا چاپ واژه 1134مرجع ارداویرافنامه شد. این دو، در سال 
 (114: 1759تکمیل کردند.)ن. ب. چرتی،

 H6و  k20  ،k26تر است،نسخۀ های ارداویرافنامه، سه نسخه از همه قدیمیاز میان نسخه
=( M51.) 

، «نوشتۀ ابوالعلا المعری ،رساله الغفران» در عصر اسلامی در کتابمانند ارداویرافنامه را 
دانته »نوشتۀ «  کمدی الهی»و نیز کتاب « سنایی غزنوی»سرودۀ « سیرالعباد الی المعاد»
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توان سراغ گرفت که خواننده را در سفری مینوی و دیدار از بهشت، دوزخ و می« آلیگیری
 کند.برزخ با خود همراه می

 ويراف. اردا0ه0
ژینیو دربارۀ بخش نخست این نام  .vīrāfو  ardāاین نام از دو بخش ساخته شده است: 

)ardā( در ایران باستان« آیین شمنی»ای که دربارۀ با اشاره به مقاله )است و نوشته« )شمنیزم
)قرن « کردیر»هاینوشتهبر بند معروف سنگنوشتۀ خشایار دربارۀ دیوها و نیز سنگ با تکیه
( ašavanوَن )اوستا: اشَ  ahlav/ardāاصطلاحم میلادی( برآن است تا اثبات کند که سو

ساختن را در روشن« نیولی»مربوط به دنیای پس از مرگ دارد. وی، دیدگاه  معنی خاصی
 گوید:این ویژگی عرفانی در ایران باستان بیان کرده و می

ای که داده است که تصور ایرانیان از کلمه او این مسئله را در مجموع از نو بررسی کرده و نشان 
« اردا»و در پهلوی  artāvān« ارتاوان»، در فارسی باستان ašavanدر اوستا به صورت 

است اساسای یکی است و در این مورد وجود سنتی دوگانه، یعنی زردشتی و   ahlav/ardā«اهلو»
کند. این می باشد، ردرو آن میپر طرفدار آن است و زوندرمن نیز پیکویی هندوایرانی را که

دهند و اساس آریایی و ف را نشان میودایی، ادراکی از نوع تشرّ rtāvanها همانند اصطلاح
ای دارند به سعادت پس از مرگ یا به شناخت معنوی که شخد مشتر  عرفانی دینی هستند و اشاره

رسد. نیولی به این هان به آن میهای قدیمی خلسه )مخدر یا سکرآور( در این جافته با روشفتشرّ
 (13تا   11:  1754ترتین ویژگی عرفان ایران باستان را روشن کرده است. )ژینیو، 

 ویراف/ ویراز( اتفا  نظر وجود ندارد:) «ائجثفل»در خواندن بخش دوم این نام 
با انطبا  این  اند اما بعضی از دانشمندانرا ارداویراف خوانده بنا به ضبح تحریرهای فارسی، آن  

اند که تلفظ ارداویراز را برای آن پیشنهاد کرده [azARIW,aCaنام با صورت اوستایی اشه ویرازه ]
  (173:  1733ت بیشتری یافته است...  )تفضلی، امروزه در میان دانشمندان مقبولیّ

 فیلیپ ژینیو در بیان همین نظر، در مقدمه کتاب خویش آورده است:
خوانده صلی که پس از نوشیدن مایع سکرآوری به دیدار از بهشت و دوزخ فراحتی نام شخصیت ا

که حل قطعی پیشنهاد کرد... چنانکه بتوان راههای گوناگون تفسیر شده است. بدون اینشود، به صورتمی
رائت ویراز خواند. ق توان ویراب، ویراف و نیزدانیم به دلیل ابهام خح پهلوی کلمۀ مورد نظر را میمی

را با تنها مثالی که از اوستا است. قرائت دوم یعنی ویراز که بارتولمه آن تی بودهزمان قرائتی سنّنخست از دیر
گرچه  است مقایسه کرده، ظاهرای از این دوران به بعد حقانیت پیدا کرده« برکشیده»  virazaبه صورت 

این برتری را دارد که چنین نامی ]در اوستا[ اشتقا  این نام به این صورت مورد تردید است، ولی لااقل 
 (17تا  14:  1754 ژینیو،موجود است. )

ت اصلی نام شخصیّ»گوید: ت اصلی این اثر میکارلو چرتی نیز دربارۀ نام شخصیّ
است. روایت فارسی صورت گوهای بسیار بودهوداستان، ویراف، مرکز بحث و گفت
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را آورده که تفسیر آن  gwnrpالنهرینی نگارش بینکه الفبای حالیویراف را حفظ کرده در
 (.119: 1759مشکل است.)چرتی، 

 و  nīlāp/ nīrāp گوناگونی از جمله:  هایتوان به صورتائجثفل را میدر مجموع، 

wīrāp/ wīlāp.های مارتین هوگ این واژه را به گونه خواندvirāja, virāya, virāzh   نیز
 (1531: 215آورده است. )هوگ، 

ای  را در خوانش این این پژوهش تلاش بر آن دارد تا با ذکر دلایل، نظر و پیشنهاد  تازه
 نام  بیان کند..

 . ارداويراف و آيين  مويسم3ه0
ت ای دینی است که در آن حیات جادویی ر دینی جامعه، حول شخصیّشمنیسم پدیده 

تجدید »ف یا [ در آیین تشرّ(. روح داوطلن ]شمنمقدمه: 1752)الیاده،  شمن متمرکز است
های دینی آمیز، بیماری، حوادث غیرطبیعی یا آیینهای خلسهحیات که به شکل خواب

هایی ای مناسک ازجمله خواب هیپنوتیزمی، نوشیدنیگهاشتن پارهسرت، پس از پشتاس
های سخت، ضرب و جرح و... )همان: کند، آزمایشکه داوطلن را از خود بیخود می

کند یا به قعر جهان زیرین پایین صعود می (، بدنش را تر  نموده، به آسمان123و 127
تواند با مردگان، شیاطین و ارواح طبیعت، ارتباط برقرار رود. در این سفر، روح او میمی

(. در پایان، با توجه به هدف خلسه، شمن پس از بازگشت، گزارشی از سفر 47کند )همان: 
 .(499)همان: « دهد.خود می

ها به از جمله، پورداوود در بخش یشت هایی شده است یسم در ایران اشارهبه وجود شمن
را برگرفته از واژۀ سَرمنَ در زبان سانسکریت وجود شمنیسم در ایران پرداخته و کلمۀ شمن 

جا که (، ولی از آن73تا  77: 2977)پورداوود،  پرست قلمداد کرده استرا بتآن  دانسته و
بیان این نظریه شواهدی از متون کهن نیاورده است، این دیدگاه جای بازبینی و پژوهش در 
 دارد.

پژوهشگرانی دیگر ازجمله داریوش اکبرزاده، فیلیپ ژینیو، میرچا الیاده نیز با مقایسۀ 
اند. الیاده، دربارۀ هف ارداویراف، به ارتباط این دو اشاره کردآیین شمنی با آیین تشرّ

 گوید:آور در ایران میای سکرنگ به عنوان مادهکاربرد م
شد در ایران باستان شناخته شده بود...کتاب در هر صورت خلسۀ شمنی که با دود بنگ ایجاد می

روح ویراف از بدن به سر پل چینود چاکادر ای ر دایتیک رفت و هفت » گوید:ارتای ویراف به ما می
های بهشت مزدایی و هادس ویراف شبیه دانته، تمام قسمت« روز بعد بازگشت و داخل بدن شدشبانه

 دیدگاه های درستکار را دید. از اینهای انساندینان را شاهد بود و پاداشهای بیرا دید،  شکنجه
: 1752های شمنی قابل مقایسه است. )الیاده، هایی مربوط به نزولسفرش به دنیای دیگر با گزارش

 (917تا  919
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(، در مقدمۀ ارداویرافنامه، در شباهت معراج موبد کرتیر با  ارداویراف 14: 1754)ژینیو
 آورده  است:

کند. ها شرح دیداری را که این موبد ]کرتیر[ از بهشت داشته است روایت میاین کتیبه»
وی همانند ویراز، حالت کشف و شهودی را که ضمن سفر آن جهانی داشته روایت 

 «است.« شمنی»ه سفرهایی از نوع شبیکند که بسیار می
ف موبد کرتیر را مرتبح با آیین شمنیسم ( نیز تشر95ّتا  99: 1719داریوش اکبرزاده ) 
گر است و به نیکویی بر که کرفهآن» داند. در کتیبۀ کرتیر در نقش رجن آمده است: می

 .«تایی برسدرود به تن استوندش خسروی و آبادانی برسد و روان استوندش را ارکرفه می
وی پیرو جملۀ کرتیر، به کارگیری واژه استوند )استخوان( را در کنار واژۀ روان، از 

 های شمنی خوانده است.نشانه
رجن و های کرتیر را در نقشماتسوخ با نگاهی به سفرشهودی کردیر، موضوع کتیبه

از  همین قصد کردیر به» گوید: کند و میسرمشهد، مکاشفاتی از بهشت و دوزخ بازگو می
ت ها و مناسک، تایید حقانیّاست یعنی به منظور اثبات اثرگهاری آیینمند شدهها بهرهآن

 (.155: 1715) ماتسوخ،  «م دیندین زرتشتی و تحکّ
خورد. از هایی به چشم میدر مقایسۀ مناسک شمنی و خلسۀ ارداویراف، شباهت

 نگ گشتاسپی اشاره شده است: جمله، در ارداویرافنامه به نوشیدنی سکرآور مآن
پس دستوران دین سه جام زرین می و منگ گشتاسپی پر کردند. یک جام برای اندیشۀ نیک، 
دودیگر برای گفتار نیک و سدیگر برای کردار نیک به ویراز دادند... پس از آن مزدیسنان نیزۀ 

گفتار نیک و سومین بار  آزمایش دینی را آوردند. نخستین بار برای اندیشۀ نیک، دومین بار برای
 ( 41تا  49:  1754برای کردار نیک،  هر سه بار نیزه به سوی ویراز آمد. ) ژینیو، 

چه برای ما در سفرهای شمنی مانند سفر ارداویراف تازگی دارد و در این میان، آن
به خلسه  تاکنون به آن اشاره نشده است، احتمال دریافت نام دوم )لقن( افرادی است که

ها، همیشه در پرده بوده و آشکارا بیان نشده که برخی رموز انجمنجاشوند. از آند میوار
 هایی گهرا بسنده کرد:باره، به نشانه توان در ایناست، تنها می

هایی که به واسطۀ آن روان (، در انجام هیپنوتیزم191تا  195: 1754مایکل نیوتن ) 
کند، به نام دوم و لقن افراد جهان مردگان راهنمایی میبیماران یا متقاضیان هیپنوتیزم را به 
 خواند: می« نام جاویدان»در جهانِ مینوی اشاره کرده و آن را 

اش است، معمولای از دو نام سخن به میان وقتی سوژه مشغول شناسایی یاران روحی»
 « آورد، نام زمینی افراد و نام جاودانشان...می

شمنی که به واسطۀ آبله سه روز بیهوش بود و سپس به خا  ( دربارۀ 51: 1752الیاده )
 سپرده شد و خلسۀ  او در این زمان روی داد آورده:



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

705 

جا متوجه شد که بیماری شده است در آنآورد که در میان دریا حمل میاو به یاد می»
نعمت و سرور آب موهبت حرفۀ گوید: تو از ولیکند و به او میآبله با او صحبت می

 «و شمن هوتاری )غواص( خواهد بود.ی را دریافت خواهی نمود نام تشمن
اند تا داوطلن های دشوار برای این طراحی شدهتمام این آیین»خوانیم: در جایی دیگر می   

جدیدی را برای خود  اش را فراموش کند... معمولای مبتدیان نامزندگی گهشته
 (123)همان:  «گزینند.برمی

خواهند تا نام خود و نام از شمن می»ن، شمن نباید نام خود را بگوید: در سرزمین مردگا
 .(771)الیاده، همان:  «اش را نگوید.اقن است نام واقعیوارد را بگوید. شمن مرتازه

تواند دو نام داشتن موبد را ر با توجه به اعمال او در ای میگونههایی که ذکر شد بهنمونه
م کتاب آمده است ر توجیهی آیینی کند که اینک به بررسی زندگی زمینی که در فصل ده
 پردازیم.می( و چیستی نام دوم او )ائجثفل

 . ائجثفل  8ه0
سر این اثر و از آغاز تا پایان این سفر، همه جا به روان درگهشتگان، سرگهشت در سرتا

رنگ دارد، چه جای نگرش و داست. آنها پرداخته شدهها و پاداش و پادافره اعمال آنآن
گیرد و آن، این است که تنها در یک بخش کوتاه و گهرا، خود موبد مورد خطاب قرارمی

بخش دهم سفرنامه است که در آن انگشت اشاره به جانن خود سالک است. این فصل، در 
نگاه نخست، به بررسی دقیق و موشکافانۀ اعمال یک موبد اشاره دارد تا مردم عادی، 

هایی سود برده است که اید ولی در این میان،  از تعبیرها و تشبیهحساب کار دستشان بی
 معناهایی نهفته و ایهامی ظریف  در خود دارد. 

 در بخش دهم از این سفر آمده:
خوش »پس از آن، آتش اورمزد آذرایزد به پیشواز من آمد و بر من نمازبرد و گفت:  

خوش »پس من نمازبردم و گفتم: «.  نآمدی ای ارداویراز دارندۀ هیزم تر پیامبر مزدیسنا
ساله بر تو نهادم آمدی تو ای ایزدآذر، که در گیتی همه هیزم و بوی )= هیزم خوشبو( هفت

بیا تا به تو نشان دهم آن »پس گوید آتش اورمزد آذرایزد که: »خوانید. می« ترهیزم»و مرا 
و به ]من[ نشان داد دریاچۀ و او مرا به جایی برد «. دریاچۀ آب هیزم تر، که بر من نهادی
اینست آبی که از هیزمی که تو بر من نهادی روان شده »آب بزرگی از آب کبود و گفت: 

 4(97است. ) ژینیو، همان: 
است: نخست، آتش آزرده از آب، دودیگر، در این فصل، به سه مورد اشاره شده

 دیگر، سوزاندن هیزم تر.دریاچۀ آب نیلی و سه
جا که به آتش گونه خوانش داشت. آنتوان سهنیز بر همین اساس میائجثفل برای نام 

شمار به NYRA-āp دار ترکین هزوارشتوان آزرده از آب اشاره شده است، این نام را می
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آتش، نور، نار )مشکور،  :NYRỷ(: ātašائجصقث )آب( ] ثفل =/ نار+ آتش ائج=آورد: )
: p ī kabōdā :لات: ی اشاره دارد، )سصدثث جا که به دریاچۀ آب نیلی([. آن79: 1747
: āpثفل : کبود، نیلگون+ nīlائج خواند: )» نیلاپ»توان است، این نام را می کبودآبی که 

آب(، روی هم رفته، به معنی آبی است که کبودرنگ و نیلی است و ترکین وصفی 
 شود می« نیلاب»، «آب نیلی»مقلوبِ 
  nīlāp توانکند، این نام را میآتش اشاره می جا که به هیزم آزرده ازو آن

)nīrāp/vīrāp(  خواند.این ترکین از دو واژۀnīla )vīra/ nīra چوب( و( )āp  )آب(
بخش نخست این واژگان )ویره، نیره، نیله( به شیء برآمده از چوب تشکیل شده است. 

که جااست و  ازآن های ایرانی باقی ماندهواژگان و گویش کند که در فرهنگاشاره می
نیز به کار رود. شاید بتوان با توجه « هیزم»تواند در اشاره به  هیزم، چوب خشک است، می

ها که در فرهنگ واژگان ها، به برخی از آنهای آوایی برآمده در سیر وازهبه دگرگونی
 آمده است اشاره کرد: 

. بخش دانست  āpو  vīr توان ترکیبی از دو واژۀاین واژه را در ظاهر می ويراپ: ₋
تواند به می ،هایی که در خود داردپهیریبا توجه به توانایی دگرگونی( vīr(نخست آن 

ها اند، جنس تشکیل دهندۀ آنهای گوناگونهای دیگری نمود کند که گرچه از ریشهگونه
نگاهی  vīrهای واژۀ  به دگرگونی ا ست» گیاه»و به شکل عام،  »چوب»به شکل خاص، 

 :بیندازیم
: 1750.)حسندوست،  )ī < i <  a/u < ā( های کوتاه به یکدیگر:در پی تبدیل واکه ●

 پیوست یک(:
[vāstra :اوستایی: علوفه، چمن// ورس :vars //ریسمان :varg برگ، ایرانی :
: الوار، alvār:گیاه//  urvar:پوست تنۀ درخت//   valka، سانسکریت:  -varka*باستان:
// aburs: وُرس: میوۀ سرو کوهی، فارسی میانه و پارتی: vursیم چوب//  های عظتخته
 [)حسندوست(←
 [vrāsakan چوب صندل :variša-   اوستایی: چوب :varišā-ji- اوستایی: ریشۀ :

  [(1750)باغبیدی،  ←درخت// 
[ varga //(442: 1713)مهرازی. ←: تیر چوبی که در آسمانه به کار برند] 

 [:141 §]حسندوست، bبه  ازینآغ vدرچرخش  ●

: کشاورزی// barz: پوشاندن// بَرز: -burz: شاخۀ بریدۀ درخت از ریشۀ barsamبرسَم: ] 
: گیاه حنا،  burnā// برُنا: vandus، گوتی:  -vanϑa*:چوب، ترکه، ایرانی باستان bārبار: 

// برگ :  buryā: حصیری از نی شکافته، آرامی: būryāپوشاندن// بوریا:  -var از ریشۀ 
 [)حسندوست( ←// barg: فارسی   -varka*ایرانی باستان 
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 [(، ذیل واژه)دهخدا ←بال: چوب باریک بود که در میان قلم باشد// ] 
 [: 222 §]حسندوست،  lبه  rچرخش ●

[bāliš/ bālin  :بالش/ بالین ، سانسکریت :barhiš بستر ساخته شده از گیاه، ظاهرای از :
: ستون و چوب پوشش عمارت باشد، ایرانی bālāl: شاه تیر// bālārپوشاندن// : -bardریشۀ 
 ←پوشاندن//  -barz: شاخۀ بریدۀ درخت، ظاهرای از ریشۀ bārādār-  //barsamباستان: 

 [)حسندوست(
 [: 19 §]حسندوست،  guبه  viدر چرخش  ●

 [gursموی پیچیده، ایرانی باستان : varsa- سانسکریت ،vaisa-: ال، ترکه//  نهgul :
، تیر را گویند : گَرزینgarzīn: رشد کردن//   -vrda، ایرانی باستان:  -vardگُل، از ریشۀ 
: varz: گُرز: سلاح چوبین و آهنی، در ارمنی: gurz: فروکردن//  -garzاز ریشۀ 
 [)حسندوست( ←چوبدستی// 

 [)دهخدا( ←ار// گرز: چما //  گُرَزم: تبر هیزم شکن//  گِرزین: تبر پیکان د] 
[garbāz  //شهسوار: بیل :gargar //بهبهان: چوب :gāli //نسا: چوب کوتاه :gal̓̓

̓
ō :

 . [کیا() ←:طالقان: چوب سرکج//  gālطالش: چوب سرکج// 
و » nīr /nīl»توان ترکیبی از دو واژۀ این دو واژه را نیز در ظاهر می نيراپ/ نيلاپ: -
«āp»  دانست. بر همین منوال، مانند واژۀ پیشین، بخش » هیزم تر»با و این دو را در ارتباط

 کند: هایی در زبان و نوشتار، به گیاه و یا چوب اشاره مینخست آن با دگرگونی
● [ni.raورند، ایرانی باستان: : چوبی که بدان مسکه بر میni-ϑraka   از ریشۀni-/ 

nay-زدن//  : ضربهnayوادۀ گندمیان...ایرانی باستان: نی: گیاهی چندساله از خانnada- ،
بدان پوشند/ چوب : نی قلم// نورَه: تیری بود که سقف خانه -nadaسنسکریت
 )جهانگیری([ ←کوب// خرمن

[nard نرد: تنۀ درخت را گویند، مشتق از ایرانی باستان :nartā- :سغدی ،nrth  تنۀ :
 [ست()حسندو ←// nardدرخت، فارسی: نرده، نردبان ظاهرای از 

نَرد: تنۀ درخت که شاخ و گره نداشته باشد:  فردوسی: نگه کن یکی شاخ نرد بلند/  ] 
نباید که از باد یابد گزند//  نَورَه:  چوبی که سقف خانه را بدان پوشند، چوب خرمن 
کوب، معرب آن نورج است//  نَره: سا  درخت، تنۀ درخت//  نورَج: خرمن کوب// 

 [)دهخدا(←

است/ نرد چون شاخ خت بود. کسایی گفت: مردم اندر خور زمانه شدهنرد: تنۀ در] 
 [فرس()لغت ←گشته شاخ چو نرد// 

  [)مهرازی( ←نَراد: چوب و تیر چهار تراش برای ستون و آسمانه//  ]
 (: 14 §)همان، āبه  a)//  ۷§) همان،  aبه  i( //  227 § )حسندوست، l به rdدرچرخش ●
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[ nālد، ایرانی باستان: : نال: نی را گوینnādi-  :سنسکریت ،nada-  نای، کانال، فارسی :
: ساقۀ گندم، کاه،  nār)لوله( ظاهرای از اصل هندی  nala، پشتو: nāδ، سغدی:-nardaباستان:

 [)حسندوست(  ←م خوذ است// 
سازی برای خانه به کار رود، جوی و رودخانۀ نال: تیر چوبی که در ساخت پی] 

 [)فرهنگ مهرازی(← کوچک، گل خسُ//
نال: قلم باشد و گویند آن چوب باریک بود که درمیان قلم باشد. فرخی گفت: از لن ] 

 [)لغت فرس( ←جوی عدوی تو برآمد ز نخست/ زین سبن کاسته و زار و نوان باشد نال
  [.)دهخدا( ←نال: نای میان خالی، هنینگ نویسد: نال، نی باشد و از آن نیزه کنند. ] 

هایی چون ناو، نخ، نفت را نیز در اشاره به سرمنش  گیاهی دانست ه، شاید بتوان نامدر ادام
 که در جای خود نیاز به بررسی دارد.

دو ممکن است این پرسش پیش آمده باشد که چرا با وجودی که ویراپ و نیلاپ هر
است ی دادهاست؟ این مهم به این دلیل روهند، نام نیلاپ برگزیده شدهمی» هیزم تر»معنای 
-تری در خود دارد و در واقع هر سه معنای نیلگون بودن، آتشمعنای گسترده» نیلاپ»که 

 های دیگری از نیلاپ در ادبیات توجه کنیم:آب، و هیزم تر را در خود نهان دارد. به نمونه
 نیلی بحر: دریایی کبودرنگ و نیلی. 

و کهسار زرد و آب، کبود  ن نگار که بود/ هوا خشن شدآ بستان هر خزان سترد ز
 .(، ذیل واژه)معین
از اصل هندی مایخوذ است.  nīlای گیاهی و آبی رنگ. فارسی میانه ماده  nīlنیل:

آبی.  nīlā-līlāآبی، کبود/  هندی  līlā ـ nīlāآبی، کبود، سیاه، پنجابی  nīlaسانسکریت 
ن. مایرهوفر و آیلرس، نیل پرتو افکندن، درخشید -ni*ظاهرای مشتق از ریشۀ هند و اروپایی 

 .)حسندوست( اندسنجیده -nira*را با سنسکریت 
 هایی دارد:های جغرافیایی، نمونهنام نیل و نیلاب، در ادبیات فارسی و نیز در نام

 .)دهخدا(ر نیلاب: نام رود سند بوده است
یلاط شاپور را بنیاد کرد و این شهر را به زبان خوزی  نشاپور شهر جندی»ر نیلاب: 

 .)همان(« خواندندمیب گفتند لکن مردمش آن را نیلامی
های بسیاری بر تصدیق ها و ادبیات مکتوب، به نشانهدر برابر نهادن متن این اثر و فرهنگ

ای ارزشمند در کاوش تواند فرضیهخوریم که میبرمی  nīlāpخوانش این نام به گونۀ  
نه شاهدی در متن دارد و نه نام « ویراز»ام های کهن باشد. این در حالی است که نواژه
ای در جغرافیا و ادبیاتِ پس از خود است. اگرچه پورداوود در بخشی از شدهشناخته
کند که نامشان با ها به نامداران و شاهزادگان ایران قدیم و ممالک همسایه اشاره مییشت
وراز سورن، وراز پیروز، وراز ترکین یافته است مانند: ورازبنده، وراز دخت، « ورازَ»کلمۀ 
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و سمبل زور « گراز»ی به معن« ورازَ»( و از نظر پورداوود، 495: 2977مهر، وراز نرسی و... )
زند و پازند در که توجه به دو نکته ضروری است: نخست آن ،(491)همان: و قدرت است

توان آن را  میآوری و بازنویسی شده است و پایان دورۀ ساسانی و اوایل عهد اسلامی جمع
تر در آن دوره به شمار آورد، پس این ای تلفظ به  رسمیت شناخته شدۀ آثار کهنگونه

قرار بوده باشد. دودیگر، « ورازَ»های دیگری نیز از نام رود که پیشتر، خوانشاحتمال می
ها اشاره هایی است که پورداوود به آنگرفتن نام یا لقن ویراز در بخش نخستین  نام

ائجثفل  این عنوان در بخش دوم آمده است و  تنام غجکند. این در حالی است که در می
وان درآغاز یا که گاهی قرار گرفتن یک عنکه با وجود آناین پرسش را به همراه دارد 

توان ائجثفل را با همین ، با تفاوت معنا و ارزش همراه است آیا میپایان یک نام مرکن
در زبان « میرزا»توان به عنوان باره میدوم نام در نظر آورد؟ در این خوانش و معنا در بخش 

ی و کارمند»پیش از نام اصلی، اشاره به شغل فارسی معاصر اشاره کرد.  این عنوان 
ولی همین نام چون در پایان ترکین « میرزا عباس»یا  « بنویسمیرزا»دارد مانند « زیردستی

بررسی این مهم و «. میرزاعباس»ن برتر شاهزاده، مانند ای است به عنوااسمی بیاید، اشاره
آوری شواهد تاریخی و ادبیات نوشتاری مربوط به آن از فارسی باستان تاکنون، خود جمع

 موضوع پژوهش دیگری است که پس از این خواهد آمد. 
 
 :گيرجنتيجم .3

 آید:های زیر به دست میاز این پژوهش، یافته
های شمنی فرنامۀ مینَوی یک موبدِ به خلسه رفته در چهارچوب آیینارداویرافنامه، س .1

 اند.است که پیشتر، پژوهندگان به آن اشاره کرده
اش، نام های ذکر شده از جهان مردگان، هر فرد، جدای از نام زمینیبا توجه به نمونه .2

ن نام به او داده و پیامی که حامل آن است ای که بسته به نوع زندگی و روند آن مینوی دارد
 ف وی باشد. شود. احتمال دارد دو نام داشتن این سالک نیز پیامد آیین تشرّمی
رفته در فصل دهم که تنها فصلی است که سالک مورد کارهای به. با توجه به نشانه7

(، دریاچۀ آب nirāpائجثفل را با آذر آزرده از آب )توان می ،خطاب قرار گرفته
 نیلاپ((  nīāp( مرتبح دانست که در این میانvīrāp/nīlāp/ nīrāpم تر )( و هیز nīāpنیلی)

 آید.تر به نظر میمتناسن« سوزانندۀ هیزم تر»
در بررسی ریشۀ واژگان بهتر است جدای از مفهوم کاربردی واژه و ساختار نوشتاری  .4

 آن، به جنس تشکیل دهندۀ آن نیز توجه کرد.
یات فارسی با نام رودی که از اندوه و کبودی و گناه  کاربرد نیلاب در فرهنگ و ادب.9

 برآمده نیز مرتبح است. 
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را لقبی مینوی، اثر انگشت یا امضای سالک در « نیلاپ»سخن پایانی این که، شاید بتوان 
 کم به آن اندیشید.یک سفرنامه مینوی برشمرد و یا دست

 
 هایاداشت

 بازگشته yabalis یۀنظر همان به دوباره یول خوانده عبدالله سپس و yabalis راآن ابتدا دومناش. 1
 (.134: 1759 ،یچرت.)است
 جال ا ئیاساخدوتو سج گز سا ೦سائیغا تصدثثااا عگئ صًدئا ث بجغااتئیئئ ا وتئشجئام #خقث ا .2
 (.131: 1754 و،ینیژ)  ೦ئیساغا تاافُدو ئشُل
در پهلوی به صورت ( veh» )وه»تواند وهشاپور باشد زیرا صورت پهلوی یبه نظر نگارنده، این نام نم .7
 (.194: 1711(و )نیبرگ،712: 1735)مکنزی،» : اغ»یا » اثفد»شود نه نوشته می» اصدثث»
 ها نوشتپی

 
 غاا غح باا صدثفدتغصدغ : ووشغ ثفدتاااصدت ثفدتا ثفدثثج  ثه

   غ: ثنش گز اج: ثفل : چاثفل اسغئجی ل  #ااا ّائی  صدثفدت

  ات ا اثفل ئئجاغزب    لت. ا صدثااج وثفدت  #اا شئش وصدت ه

) ت.ثفدااج  وثفدت  #اصدت : جی  شئش چغ  تاغ بثنا ؤ چه ؤ ثفل غصدت هت ئالا ئا تالسصدغ : زاجئ چج: ات ااشا

  (150: 1754ژینیو، 

 آوانویسی:

“Ud pas ātaxš ī ohrmazd ādur yazad kū be āy tā ō tō frāz nimāyēm ān var ī 

āb ī ēzm ī xvēd kē abar ō man nihād . ud gyāgē frāz burd ud nimūd var ī 

vuzurg  ]ī[ āb ī kabōd ud guft ēn ān āb ast kē az ān ēzm be tazid ī tō abar ō 

man nihād.” )51)همان:   
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